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»ارس« آنقدر آرام در چشـــمانت می نشیند که شک 
می کنـــی دارد حرکـــت می کنـــد. تردیـــد بـــه جانت 
می انـــدازد کـــه نکند کارشناســـان اشـــتباه می کنند 
کـــه آن را یکی از ســـرکش ترین رودخانه های جهان 
می نامنـــد. آنقـــدر بی صداســـت که شـــک نـــداری 
جهـــان، جایـــی در همین نقطـــه، در زمانی متوقف 
شـــده اســـت. بعد پرســـش پشت پرســـش و سؤال 
بعد ســـؤال به جانـــت می افتـــد کـــه ارس در کدام 
نقطه و در کدام زمان، در شـــمالغرب ایران سکوت 
کـــرد؟ آنجایی که خبر مـــرگ »عباس میـــرزا« مأمور 
دفـــاع از ســـرحدات ایـــران در برابر هجوم روســـیه 
تزاری، ایســـتادگی در برابر گستاخی های امپراطوری 
عثمانی، مقابله با نافرمانی امرای افغانی و حاکمان 
محلـــی خراســـان بـــه ارس می رســـد یا آنجـــا که در 
سوم شهریورماه 1320 ســـه تن روی پل آهنی در مرز 
ایران در مقابل قشونی از شـــوروی ایستادند و جان 

باختند تا ایـــران بماند. 
ارس شـــاید آن روز ســـکوت کرد و غمش را به عمق 
200 متـــری اش برد کـــه عهدنامـــه »بهارســـتان« در 
روســـتایی به همین نام در آن ســـویش بســـته شد، 
آن ســـوی جایی که ما ایستادیم؛ سمت ایران. شاید 
آن زمـــان این سرکشـــی و آن موج هـــای خطرناک را 
فرو خـــورد که عهدنامه ترکمنچـــای، چهارده ایالت 
و ولایـــت قفقـــاز را از ســـرزمین مـــادری جـــدا کرد و 

بخش هـــای شـــمالی ارس از ایران جـــدا ماند.

نقطه صفر مرزی
ســـربازی بر بلنـــدای بـــرج دیده بانی اســـت، موازی 
بـــا پـــل آهنی جلفـــا در نقطه صفـــر مـــرزی؛ آنجا که 
با فاصله کمـــی رودخانه ارس، مرز میان دو کشـــور 
را تعییـــن می کند، میـــان دو جلفـــا؛ جلفایی که ما 
)خبرنگاران( میهمانش هســـتیم و جلفای دیگری 
که در آن ســـوی رودخانـــه و در جغرافیای جمهوری 
خودمختار نخجوان بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر 
شـــوروی قرار دارد. پای برج دیده بانی، سردیس سه 
ســـرباز، ســـه تن که تا آخرین گلوله جلوی قشـــون 
روس ماندنـــد، مانند مغناطیســـی تـــو را می گیرد و 
به ســـوم شـــهریورماه 1320 می برد؛ به آن هنگام که 
ارس، مـــرز ایران و اتحاد جماهیر شـــوروی را تعیین 
می کـــرد. قلبـــت آشـــوب می شـــود. غم جهـــان در 
دلـــت می ریـــزد. انگار کـــه بـــه آن 48 ســـاعت آخر 
رســـیده باشـــی، زخمـــی، از ســـوگی کـــه ذره ذره به 
تنت می نشـــیند؛ وســـط قشـــونی از روس و سه تن 
ایســـتاده در ســـمت وطن. دلت می خواهد دســـت 
ببـــری بـــه تاریـــخ و قصـــه را عـــوض کنی یـــا لااقل 
داســـتان را طوری بنویســـی که خانواده ای 59 سال 
بعـــد آدرس مـــزار گمشـــده پـــدرش را پیـــدا نکند؛ 
خانـــواده ای 70 ســـال بعـــد دلتنگـــی اش را در مـــرز 
ایران روی مزار جگرگوشـــه اش گریه نکرده باشـــد؛ 
مـــادری چشـــم انتظار، فکر نکنـــد فرزنـــد آرمیده در 
خـــاک وطنش را به ســـیبری برده اند. اصـــاً از آنها، 
آن ســـه بی نشان، بپرســـی چطور همه چیز را پشت 
ســـر گذاشـــتید و ایســـتادید و تمام کردیـــد؟ وقتی 
آخریـــن گلوله را  شـــلیک می کردید پایتان سســـت 
نشـــد؟ آن هـــم در زمانی کـــه دولت مرکزی دســـتور 
به عـــدم مقاومـــت و خالی کـــردن پاســـگاه ها برای 
ورود متفقیـــن داده اســـت؟ از »مصیـــب محمدی« 
بپرســـی وقتی گلوله خـــوردی، آخریـــن تصویری که 

جلوی چشـــمت آمـــد کـــدام جگرگوشـــه ات بود؟ 
به مادر، ســـر و همســـرت چـــه گفتـــی؟ فرزندانت را 
به کـــه ســـپردی؟ آن زمان که ســـرباز قیطـــران )نفر 
چهارم پاســـگاه جلفا( رفت تا نیـــروی کمکی بیاورد 
آیا می دانســـتند نیرویی به کمک آنها نخواهد آمد؟ 
بعد درد بـــه جانت بیفتد، بغض در گلویت بشـــکند 
که آن ســـه مرزبان چه کردند تا امـــروز تو در آرامش 
و آســـایش بیایی در مرز ایـــران و نخجوان و زل بزنی 
به پل آهنی ای که راه آهن تبریز-جلفا در ســـال 1913 
می ســـازد. از خودت بپرسی، ســـرجوخه محمدی، 
سرباز راثی و ژاندارم هاشـــمی، چند بار با خودشان 
گفته باشـــند، حتماً داســـتان پلی که بـــدون هیچ 
جوش و پیچ و مهره ای و تنها با پرچ ســـاخته شـــده 
اســـت را بـــرای جگرگوشه هایشـــان تعریـــف کنند. 
شـــاید ســـرباز راثی به خـــودش قول داده اســـت به 
پســـر چهار ســـاله ای که پشت ســـر گذاشت و دختر 
7 ســـاله ای که برای همیشه چشـــم انتظارش ماند، 
بگوید پل را طوری ســـاخته اند کـــه در طوفانی ترین 
حالت ارس هم دو متر با آب های خروشـــان فاصله 
دارد. بعـــد دســـت حســـرت بـــر ســـر بزنی کـــه چرا 
نمی دانـــی دقیقـــاً چه بر ســـر آنها گذشـــته اســـت؟ 
مگر نبایـــد داســـتان آنهـــا را بدانی؟ داســـتان آنانی 
که هویتت را در سوم شـــهریورماه 1320 ساخته اند؛ 
ســـوم شـــهریوری که بعدهـــا در تقویـــم ایرانـــی  روز 
ملـــی »ارس« شـــد. آنهـــا آن 48 ســـاعت را چگونه 
جلوی قشـــون روس ها ایســـتادند؟ آخرین گلوله را 
چـــه زمانی شـــلیک کردند؟ ارس ســـکوت می کند و 
جـــواب نمی دهد امـــا آن جانی که بر ســـر حفاظت 
از ســـرزمین می گذارند، فرمانده ارتـــش 47 روس را 
وامـــی دارد با تشـــریفات نظامی، تن آنهـــا را به خاک 
وطـــن بســـپارد... انگار این ســـه تن قصـــد کرده اند 
همه را چشـــم انتظار بگذارند. ســـکوت ارس شاید 

از همین جا می آیـــد. ارس یک بار اینجـــا از هر کام 
و زمزمـــه ای باز ایســـتاده اســـت. انگار بازگـــو کردن 
داســـتان را واگـــذار کرده انـــد به تـــو، به مـــن، به او، 
به ما. داســـتان همین اســـت؛ ســـه تن روی پلی در 
مرز ایران و روســـیه ماندند و جان دادند؛ مثل آن 5 
تنی که روی پلی در خرمشـــهر برای همیشه در ذهن 
ایرانی ها ماندگار شـــدند؛ 5 تنی کـــه از پل می گذرند 
تا مانع عبور نیروهای عراقی شـــده یا حرکت آنها را 
به تأخیر بیندازند. گذشـــتند، رفتند تا ایران بماند.

سرجوخه، فدایی ایران
ســـرجوخه »مصیـــب محمـــدی« را پایین تـــر از پای 
پل بـــه خاک می ســـپارند؛ جایـــی که بـــرای وطن از 
پـــای می افتـــد؛ آنجایی که لابـــد آخرین بـــار صدای 
زمزمـــه »ارس« را شـــنیده اســـت. شـــاید هم صدای 
مـــادرش »ملک« را کـــه بـــرای هـــزار و چندمین بار 
پرســـیده اســـت: »کجایی؟« مادری که ابتدا نامش 
را روی مزار گمشـــده فرزندش می نویســـند؛ شهید 
ســـرجوخه مصیب ملک محمـــدی، بعدها متوجه 
می شـــوند ملـــک نـــام مـــادر مصیـــب اســـت. روی 
مـــزار آنها تنها اسمشـــان بود و تاریخ شهادتشـــان. 
ارس اینجـــا اشـــک می شـــود. چـــون داغ جدایـــی 
را می دانـــد. از دســـت دادن را می فهمـــد. فـــراق را 
موج به مـــوج در عهدنامـــه ترکمنچای و گلســـتان 
چشیده اســـت. آن شـــب باید طوفانی تر از هر شب 
دیگری باشـــد. آن شـــب باید به جای همه زنانی که 
سربازشـــان از جنگ برنگشـــته بود، گریسته باشد. 
مریم نظریان شاعر راســـت گفته است:هر سربازی 
در جیب هایـــش/ در موهایـــش/ و لای دکمه هـــای 
یونیفورمـــش / زنـــی را به میدان جنـــگ می برد. آمار 
کشـــته های جنگ/ همیشـــه غلط بوده اســـت/ هر 
گلولـــه/ دو نفـــر را از پـــا درمی آورد/ ســـرباز و دختری 

که در ســـینه اش می تپـــد. آن روز اما هـــر گلوله چند 
نفـــر را از پـــا درآورد؛ مـــادری را، پدری را، همســـری را 
و فرزندانـــی را. چنـــد خانـــواده  در تبریـــز را. ارس، او 
که نشـــان شـــمالغرب ایـــران اســـت، بایـــد غریبانه 
گریســـته باشـــد برای مرزبانانی کـــه خانواده ها هم تا 
مدت ها از شهادتشـــان خبر ندارند. طول می کشـــد 
تا کســـی به آنها بگویـــد چشم انتظاریشـــان را پایانی 
نیســـت. مصیب محمدی وقتی به ســـربازی می آید، 
محمد، پسرش چهار ساله اســـت. او دختر کوچکی 
هم داشـــت. »ملـــک« مـــادر مصیب پـــس از حمله 
شـــوروی نامـــه ای به مرزبانی می نویســـد تـــا خبری از 
گمشـــده اش بگیـــرد اما نامـــه، پاســـخی نمی یابد تا 
آبـــی بر آتـــش دل مـــادر باشـــد. ملک به هـــر جمله 
و کلمـــه امیدوارکننـــده ای چنگ می زنـــد. هرازگاهی 
کســـی پیدا می شـــود کـــه مصیبـــش را جایـــی دیده 
باشد. مثاً کســـی به ملک گفته بود جگرگوشه اش 
را در»باکـــو« دیده اســـت. بعد، آن روز تلخ و ســـخت 
می آید. ســـرجوخه مصیب برنگشـــت تا یک بار دیگر 
ارس، هم ســـوگ زنی شـــود که آخرین ســـربازی که از 
جنگ برگشـــته، مصیب او نیست. ملک خانم هرگز 
ندانســـت تن بی جان جگرگوشه اش را کجا به خاک 
ســـپرده اند. یک عکس چاپ شـــده در کتاب »جلفا 
از دیرباز تاکنون« در سال 1386، مزارگاه سرجوخه را 
برای محمد، پسر مصیب مشـــخص می کند، خواهر 
محمد در 20 ســـالگی فوت می کند بدون اینکه هرگز 
پایش به مزار پدر برســـد. می گویند هیچ عکســـی از 

مصیـــب به جا نمانده اســـت.

عبدالله هرگز در نزد
مـــزار دو مرزبـــان دیگر کنـــار ریل راه آهنی کـــه از دل 
پـــل آهنـــی می گـــذرد، قـــرار دارد؛ جایی میـــان برج 
دیده بانی و پاســـگاه مرزی جلفا؛ آنجا که چند ســـرباز 

در حال نگهبانی انـــد بدون آنکه کامی به ما بگویند؛ 
در مرز دو جلفا.

سربازی از باسمنج
ســـربازی عبدالله شـــهریاری از باسمنج تبریز با جنگ 
جهانی دوم و اشـــغال ایران توســـط متفقین شـــروع 
شـــد. او پوتین های سربازی را پوشـــید، به جلفا آمد، 
روی پل جلوی قشـــون روس ایســـتاد و دیگر هرگز به 
تبریز برنگشت. همســـر عبدالله تا زنده بود چشم به 
راهـــش ماند. بارهـــا و بارها هر دری را که زده می شـــد 
باز می کرد به امید آنکه عبدالله پشـــت در باشـــد و هر 
بار عبدالله پشـــت در نبود. آن گلوله دو نفر را کشـــت 
عبدالله و زنـــی که در قلبـــش می تپید. نـــوه عبدالله 
59 ســـال بعد، از تلویزیـــون عکس مـــزار پدربزرگ را 
می بینـــد و از خود می پرســـد مزار پدربزرگـــم در جلفا 

چـــه می کند؟

سه تن فدای وطن
ســـید محمـــد راثـــی هاشـــمی وقتـــی بـــرای مرزبانی 
می آید، پســـر 5 ساله و دختر 7 ســـاله اش را پشت سر 
می گذارد؛ فرزندانی که به همراه مادر، 7 ســـال چشم 
به راه پدر ماندند. ســـال ها بعد متوجه می شـــوند پدر 
جایی در کنار ارس جان باخته اســـت تا آنها آســـوده 
بخوابنـــد اما بـــه دلیل ســـختی راه نمی توانند بر ســـر 
مزار پـــدر بیایند. ارس حق دارد ســـکوت کند. دنیای 
اینجا، در شـــهریورماه 1320 به تماشـــای وطن خواهی 
ســـه تن، ســـه بی نشان ایســـتاده اســـت؛ آنجایی که 
ســـازمان منطقـــه آزاد می خواهد پارکی بـــرای حضور 
خانواده هـــا و مســـافران در مرز ایجاد کند تـــا آنها هر 
روز داســـتان آن ســـه تن را که تن فدای وطن کردند، 
از زبان ارس بشـــنوند. به امید آنکـــه ارس دیگر در دو 
سوی خویش، شـــاهد جان باختن ســـربازی نباشد.

سازمان منطقه 
آزاد می خواهد 

پارکی برای 
حضور 

خانواده ها و 
مسافران در 

مرز ایجاد کند 
تا آنها هر روز 

داستان آن 
سه تن را که 

تن فدای وطن 
کردند، از زبان 
ارس بشنوند. 

به امید آنکه 
ارس دیگر 

در دو سوی 
خویش، شاهد 

جان باختن 
سربازی نباشد
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زیست بوم

زیســـت بوم/  8 فروردیـــن 1403 بود که فیلمی از 
حصارکشـــی دور درختان پارک باستانی قیطریه 
در صفحـــه مجـــازی ناصـــر امانی، عضو شـــورای 
شـــهر تهـــران منتشـــر و معلوم شـــد شـــهرداری 
 500 3 هـــزار و  تهـــران قصـــد دارد در فضـــای 

مترمکعبی پارک، مســـجد بســـازد؛ تصمیمی که 
آه از نهاد بســـیاری از متخصصـــان حوزه معماری 
و شهرســـازی، محیط زیســـت و باستان شناسی 
برآورد، آن هـــم در صورتی کـــه در 250-300 متری 
پارک، مسجدی وجود داشـــت. برنامه شهرداری 
اما با ورود متخصصان، مردم و حمایت شـــورای 
شـــهر تهران به ســـرانجام نرســـید و امانی دیروز 
بعـــد از 10 مـــاه فعالیت مدنی مـــردم و گروه های 
مختلـــف متخصص، از منتفی شـــدن ســـاخت 

مســـجد خبر داد.

داستان از کجا شروع شد؟
چگونگـــی منتفـــی شـــدن ســـاخت مســـجد در 
پارک ســـه هـــزار ســـاله قیطریه را شـــیوا آراســـته، 
فعـــال حـــوزه معمـــاری و شهرســـازی در گفت و گو 
بـــا »ایـــران« روایـــت می کنـــد. او بـــه همـــراه چند 
نفـــر از متخصصان حـــوزه معماری، تاریـــخ و... به 
پارک می روند، قطر درختان نشـــانه گذاری شـــده 
را انـــدازه می گیرنـــد و فیلم هـــای تهیه شـــده را در 
فضای مجازی منتشـــر می کنند. فیلم به ســـرعت 
بـــه واکنش مـــردم در شـــهرهای مختلـــف منجر 

می شـــود و ســـیل اعتراضات را در فضای مجازی، 
به ســـمت شـــهرداری تهـــران در خیابان بهشـــت 
ســـوق می دهد. مردم منطقه قیطریـــه هم در »13 
بـــدر« در پارک جمع می شـــوند و طومـــاری را برای 
جلوگیری از تخریب پارک امضا می کنند. انتشـــار 
فیلم های تهیه شـــده از مقاومـــت مدنی مردم در 
صفحات مختلف و رســـانه های متفـــاوت، باعث 
می شـــود یـــگان حفاظت منابـــع طبیعـــی هم در 

پارک قیطریه مســـتقر شـــود.

نقشه پنهانی
شهرداری نقشه مســـجد را در اختیار شورای شهر 
نمی گذارد. نقشـــه ها اما به دســـت شـــیوا آراسته 
می رســـد و او آنهـــا را در فضـــای مجـــازی منتشـــر 
می کنـــد. همیـــن انتشـــار توجه شـــورای شـــهر را 
جلـــب می کند تا در نهایت نقشـــه ها بـــه خیابان 
بهشـــت مـــی رود. به گفته آراســـته، آنجاســـت که 
شـــورای شـــهر متوجه می شـــود جانمایی مسجد 
روی گســـل زلزلـــه قـــرار دارد، در حالـــی که طبق 
قانون، مســـاجد نباید روی گسل ســـاخته شوند، 
چون در زمان زلزله، مســـاجد قرار اســـت پناهگاه 

زلزله زدگان باشـــند. 
ســـاخت مســـجد در ایـــن نقطـــه تنهـــا درختـــان 
قیطریـــه را قطـــع و تاریـــخ ســـه هـــزار ســـاله اش 
را تخریـــب نمی کـــرد، بلکـــه بـــه گفتـــه آراســـته، 
قنات هـــای قیطریـــه را هـــم خشـــک می کـــرد که 
به خشـــک شـــدن درختـــان پایین دســـت منجر 
می شـــد. مـــدارک کـــه به دســـت شـــورای شـــهر 
رســـید، به فوریـــت خواســـتار توضیح شـــهردار و 
البته شـــهرداری منکر برنامه قطع درختان شـــد. 
همـــان زمان خبر رســـید شـــهرداری تهـــران قصد 
دارد در پـــارک لالـــه و چنـــد بوســـتان دیگـــر نیـــز 
مســـجد بســـازد که آنها هم اعتراض هـــای مدنی 

مـــردم را در پی داشـــت. 
ایـــن اعتراض ها خیلـــی زود جواب داد و ســـاخت 
مســـاجد در بوســـتان ها و پارک لاله منتفی شد. 
قضیـــه پـــارک قیطریـــه اما فـــرق داشـــت؛ فعالان 
حوزه معماری، شهرســـازی و محیط زیست هر جا 
توانستند، ســـخنرانی کردند. اســـاتید دانشگاه ها 

هم به میدان آمدنـــد. آنها در نهایـــت کارزاری راه 
انداختند که به امضای 200 هزار ایرانی در سراســـر 
کشـــور انجامیـــد. محمـــد درویش، کارشـــناس و 
فعـــال محیط زیســـت در گفت و گـــو بـــا »ایـــران« 
می گوید، کنشـــگری مـــردم جـــواب داد. او درباره 
کارزاری کـــه 200 هزار امضـــا را جمع کرد، می گوید: 
ابتـــدا مـــردم منطقه قیطریـــه اعتراض را شـــروع 
کردند و با کارزار ســـعی شـــد صدای مـــردم بلندتر 
شـــود. درویش به وجـــود چهار درخت کهنســـال 
داغداغـــان اشـــاره می کنـــد و می گویـــد: اینهـــا 
درختان ارزشـــمندی هستند که می خواستند آنها 
را جا به جـــا  کنند اما عمـــاً این درختان خشـــک 
می شـــدند، چـــون فضایـــی کـــه می خواســـتند 
بســـازند 3 هـــزار و 500 مترمربـــع زیر بنـــا و 20 متر 
گودبرداری داشـــت و ارتفاع مســـجد هـــم 28 متر 
بـــود. چنین بنای عظیمی، تمام نظام  ریشـــه های 
بخش بزرگـــی از پارک قیطریـــه را مختل می کرد و 

از بیـــن می برد. 
به گفته درویش، این فضا غیـــر از پارکینگی بود که 
باید برای مســـجد ســـاخته می شـــد.  آن هم زمانی 
که به گفته او، ســـرانه فضای سبز در پایتخت کمتر 
از اســـتاندارد های جهانی بـــود. او می گویـــد: برای 
جلوگیـــری از این اتفـــاق چندین ایونـــت )رویداد( 
برگزار کردیـــم و توانســـتیم یکـــی از محبوب ترین  
کارزارهـــای محیط زیســـتی کشـــور را رقـــم بزنیم. او 
جمـــع آوری 200 هـــزار امضـــا در فعالیت های مدنی 

محیط زیســـتی را کم ســـابقه می خواند.

متخصصان چه پیشنهادی دادند؟
به گفته شـــیوا آراســـته، متخصصان بـــه خیرینی 
کـــه قصد کـــرده بودنـــد در پارک قیطریه مســـجد 
بسازند، پیشـــنهاد می دهند نمازخانه پارک را احیا 
کنند. شـــورای شـــهر هم وقتی نقشـــه را می بیند، 
جـــای دیگری را برای ســـاخت مســـجد پیشـــنهاد 
می دهد؛ جایـــی که بر خیابان نبـــوده و نمی توان 
از آن مغازه و تالار 150 نفری درآورد. آراســـته اعتقاد 
دارد شورای شـــهر کنشـــگری مردم را به سرانجام 
رســـاند و اگر شـــورا وارد نمی شـــد، این کنشـــگری 

بی ســـرانجام می ماند.

جانمایی 
مسجد روی 
گسل زلزله 

قرار دارد، 
در حالی که 

طبق قانون، 
مساجد نباید 

روی گسل 
ساخته شوند، 

چون در 
زمان زلزله، 

مساجد قرار 
است پناهگاه 

زلزله زدگان 
باشند

کنشگری مردم،  پارک تاریخی تهران را حفظ کرد

دست بالای محیط زیستی ها در قیطریه

اخبار

فضای مجازی  آلودگـــی هـــوا بـــا شـــعار رفـــع 

نمی شـــود / شـــینا انصـــاری، معـــاون رئیـــس 
جمهـــوری و رئیس ســـازمان حفاظـــت محیط 
زیســـت با انتشار یک پســـت در صفحه شخصی 
خـــود در فضای مجـــازی نوشـــت:آلودگی هوا با 

شـــعار رفع نمی شـــود. 
در لایحـــه بودجـــه ســـال 1404 مقرر شـــده بود 
معـــادل 35 درصـــد عـــوارض آلایندگـــی وصولی 
موضـــوع مـــواد(27 و )40( )قانـــون مالیـــات بر 
ارزش افزوده، صرف توســـعه ناوگان حمل ونقل 
عمومـــی، کاهـــش آلودگی هـــوا و... در شـــهرها 
شـــود. امـــا ایـــن بنـــد در مجلس حذف شـــده 

! ست ا
مهر   محیطبان شـــاهرودی از بیمارستان 

مرخـــص شـــد / علـــی اکبـــر قربانلـــو، رئیس 
اداره حفاظـــت محیـــط زیســـت شـــاهرود از 
ترخیـــص محیطبـــان شـــاهرودی بعـــد از 40 
روز از بیمارســـتان خبـــر داد و گفـــت: مهـــدی 
بخشـــی، محیطبـــان شـــاهرودی کـــه 40 روز 
قبـــل به دلیـــل حادثه واژگونی موتورســـیکلت 
حین انجـــام مأموریـــت، در بیمارســـتان امام 
حســـین)ع( شـــاهرود بســـتری شـــده بـــود، 
ترخیـــص شـــد. ادامه درمـــان ایـــن محیطبان 

شـــامل فیزیوتراپـــی ادامـــه خواهد شـــد.
ایسنا  مهر اصالت ملی بر »خرسک« افتری ها/  

حسن عربی، سرپرست نمایندگی اداره میراث 
فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان 
ســـرخه از دریافت مهر اصالت ملی توسط خانم 
ســـکینه حمیدی بـــرای اثر خرســـک روســـتای 
افتر خبـــر داد. خرســـک زیراندازی اســـت که از 
پشـــم گوسفندان بافته می شـــود و از هفت رنگ 

طبیعی تشـــکیل  شده است.

ایرنا   طراحی مسیر گردشگری تخت جمشید  

تا نقش رستم / 
محمد ثابت  اقلیدی، مدیرکل میراث فرهنگی، 
گردشـــگری و صنایع دستی فارس گفت: مسیر 
گردشـــگری در محـــور میـــراث باســـتانی تخت 
جمشید تا نقش رســـتم و نقش رجب با حدود 

6 کیلومتر طول در دســـت طراحی است.
ایرنا  تخریـــب 20 درصـــد از آثـــار ثبـــت ملی 

گچســـاران/ رحیم خردمند، رئیس اداره میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گچساران 
گفت: 138 اثر تاریخی ثبت شـــده در فهرســـت 
آثـــار ملـــی در ایـــن شهرســـتان وجـــود دارد که 
20 درصـــد آنهـــا در معـــرض خطر تخریـــب قرار 

گرفته اســـت.

عکس نوشت

تخت جمشید در همدان
مجموعه تفریحی و گردشگری 

»مینی وُرلد« مایر، با مساحت 48 
هکتار، قطب گردشگری غرب کشور 

و استان همدان شناخته می شود. 
این مجموعه که در سال 1389 به 

بهره برداری رسید، تا پایان کامل پروژه، 
138 اثر شاخص تاریخی ایران و جهان را 
شامل خواهد شد و در امتداد مجموعه 

بزرگ گردشگری بام مایر و جاده 
سامت قرار دارد. مجموعه »مینی وُرلد« 

هر ساله میزبان شمار زیادی از 
گردشگران داخلی و خارجی است.

چرا ارگ بم بازسازی شد؟
ارگ بم 5 دی 1382 فروریخت. 

قانون مرمت می گوید آوار براثر زلزله 
و جنگ بخشی از تاریخ یک اثر  

است که باید حفظ شود اما اگر بم 
حافظه جمعی شهری بود که در یک 

لحظه 30 هزار نفر را از دست داد، 
بنابراین تصمیم گرفته شد تا ارگ بم 

بازسازی شود درحالی که در مرمت 
چیزی به نام بازسازی وجود ندارد. 

17 سال بعد ارگ بم دوباره سرپا 
شده بود به خاطر یک شهر که صبح 

روز 5 دی 82 آوار شد.

به یاد سه تن؛ محمد،عبدالله و مصیببه یاد سه تن؛ محمد،عبدالله و مصیب

 فلش بک به روزی که سربازان  ایرانی در ارس 
جلوی  ارتش سرخ شوروی ایستادند

گزارش


